
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي اميرخسرو دهلوي در تركيب واژگان  نوآوري
  )سپهر گرفته از مثنوي نهبر(زبان فارسي 

  * سليم نيساريدكتر 

  چكيده
يعني شاعري كـه در دورتـرين فاصـلة    اميرخسرو دهلوي، نزد بررسي توسعة واژگان فارسي به اين مقاله 

نويسنده كوشيده است صبغة ابتكـار و نـوآوري   . اختصاص داردزيست  از مراكز نشأت زبان مي ئيجغرافيا
سـپهر   بـراي ايـن كـار مثنـوي نـه     . هاي او بررسي كنـد  در يكي از مثنوي ها را اميرخسرو در گزينش واژه

  .شود كه جنبة تقليدي از هيچ مثنوي شعراي معروف در آن ديده نمي انتخاب شده است
  

  .سپهر، واژه اميرخسرو دهلوي، نه :ها كليدواژه
  

                                                      
  .عضو پيوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي. *
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 دهخدا سعي شده است كـه شـواهدي از كـاربرد آن    نامة لغتدر ذيل مدخل هر واژه در 
هـاي   بيشـترين مـورد مثـال   . واژه در متون نظم و نثر فارسي به ترتيب تاريخ نقـل شـود  

پس از آن آمار . فردوسي است شاهنامةمأخوذ از متون درجه اول كهن فارسي متعلق به 
و ديوان شـاعراني ماننـد ناصرخسـرو و سـنائي و انـوري و       تاريخ بيهقيشواهد مأخوذ از 

البته در مقام اول فردوسي و پس از او . چشمگير است نظامي و خاقاني و سعدي و حافظ
. نظامي و خاقاني در ابتكار و ابداع تركيبات نو در واژگان زبان فارسي سهمي بسزا دارنـد 

اي حتي اگر تنها يك تركيب بـديع بـر گنجينـة واژگـان      با اين حال هر شاعر يا نويسنده
  .استمغتنم فارسي افزوده باشد هنر او ارزنده و 

 گردد، براي اينكه وسعت نفوذ و دامنـة گسـترش زبـان    گزارشي كه اينك ارائه ميدر 
هاي پيشين نمايانـده شـود بررسـي دربـارة توسـعة واژگـان فارسـي بـه          فارسي در سده 

  از مراكـز نشـأت زبـان    ئياميرخسرو دهلوي يعني شاعري كه در دورترين فاصلة جغرافيا
  .زيست اختصاص يافت فارسي مي

شـهرهاي شـمالي    زكـوچكي در آگـره ا   ةقصب(ق در پتيالي  652لوي در سال اميرخسرو ده
ق در دهلـي چشـم از جهـان فروبسـت و پيكـر او را در      725به دنيا آمد و در سال  )هند
. الدين اوليا، عارفي كه اميرخسرو از مريدان وي بود، به خاك سـپردند  ن آرامگاه نظامئيپا

ولي آثار متعددي . )77، ص 2شبلي نعماني، ج (ود تبار و مادرش هندي ب سرو تركپدر اميرخ
مانده است ويژگـي محـيط اجتمـاعي و      فارسي باقي  هاي اميرخسرو به زبان كه از سروده

  .سازد هاي هفتم و هشتم را مشخص مي نقش دربار ملوك هند در سده
  :نويسد در اين باب چنين ميتاريخ ادبيات در ايران االله صفا در كتاب  ذبيح

هـاي مسـلمان دهلـي قلمـرو تسـلط خـود را در        مان انـدازه كـه دولـت   به ه«
فارسـي و    دادند به همـان نسـبت هـم وسـيلة انتشـار زبـان       هندوستان توسعه مي

شـدند و هرچـه بـر ميـزان ثـروت ايـن        فرهنگ ايراني و اسلامي در هندوستان مي
ان بـه  شد توجه شـاعران و نويسـندگان و علمـا و مشـايخ از ايـر      ها افزوده مي دولت

  ).23، ص 3صفا، ج ( »...يافت سرزمين ثروتمند و پهناور جديد اسلامي افزايش مي
اميرخسرو يكي از سرايندگان شعر فارسي است كه آثار نظم و نثر متعددي از خود به 

  :شود يادگار گذاشته است كه اجمالاً شرح داده مي
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  :رت باشـد از اميرخسرو كه در پنج مجلـد تـدوين شـده اسـت كـه عبـا       ديوانالف ـ  
  .نهایةالکمال. 5نقيه،  بقية .4الكمال، ةغر. 3، ةالحيو وسط. 2، الصغر تحفة. 1

  ،شـيرين و خسـرو  . 2، الانـوار  مطلـع . 1: ب ـ خمسة اميرخسـرو شـامل پـنج كتـاب     
  .هشت بهشت. 5، نة اسكندريئيآ. 4، مجنون و ليلي. 3

  ،نامـه  فـتح  يـا الفتـوح   مفتـاح . 2، السـعدين  قـران . 1: هاي علاوه بر خمسه ج ـ مثنوي 
  .نامه تغلق. 5، سپهر نه. 4، دول راني و خضرخان. 3

طـور نمونـه در    هـا بـه   براي اينكه صبغة ابتكار و نوآوري اميرخسـرو در گـزينش واژه  
توان به بررسي يكي از آثـار منظـوم او    محدودة يك مقاله ارائه شود به نظر رسيد كه مي

نظامي سروده شده است، طبعاً  پنج گنجبه تبع  از آنجا كه خمسة اميرخسرو. بسنده كرد
بـه  . ه اسـت مضمون و محتوا و واژگان خمسة نظامي در خمسة اميرخسرو تأثيرگذار بـود 

كه جنبة تقليد از هيچ مثنوي شعراي معروف در آن مشهود  سپهر نههمين سبب مثنوي 
  .نيست براي اين بررسي برگزيده شد

خطي بدون تاريخ كـه در اختيـار نويسـندة     اساس يك نسخة بر سپهر مثنوي نهمتن 
. صفحه كتابت شده، در حدود چهارهزار بيت را شـامل اسـت   272اين سطور است و در 

الدين مباركشـاه از سـلاطين خلجـي     به نام قطب 716اميرخسرو اين مثنوي را در سال 
 هاي اين مثنوي وزن شعر بـه تنـوع گرائيـده و در    در بعضي از بخش. دهلي سروده است

  .ها غزلي نيز افزوده شده است پايان بعضي از مبحث
شود و پس از ذكر سبب  اين مثنوي با حمد كردگار و نعت پيامبر اكرم اسلام آغاز مي

در نه فصل بـا اشـاره بـه    آن هاي مخدوم، مندرجات  سرودن اين مثنوي و سپاس از كرم
  :شود سپهر به شرح زير تكميل مي نه

در مضـمون   ئيهـا  آغاز كرده و حكايت »پندنامه«نوان فصل نخست مثنوي را با ع. 1
م و هوشياري و رعايت حـق خلـق و توصـيف عـدل و     حزخواهي و شرح  اهميت مشورت
  .نظم درآورده است ةانصاف به رشت

  :گويد در آغاز اين فصل مي. 2
  ز هنـدم بـود آن بـه كـه كسـي      من چو

  

ــرآرد نفــــس  ــويش بــ ــل خــ  از محــ
  

كنـد و توصـيفي از    فرهنـگ كهـن هنـد اشـاره مـي      به دنبال آن به آداب و رسـوم و 
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  .افزايد پرندگان و ديگر جانوران هند مي
الدين  گذاري قطب و شرح مراسم تاج ئيروا رمانففصل سوم مرتبط است به تمهيد . 3

پرستان و اقدام  و گزارش چند مصاف با بت 716مباركشاه در بيست و چهارم محرم سنه 
  .دارالخلافه ي مسجد جامع و بناي ديگر به نام حصناز جمله بنا ئيبه ايجاد بناها

  :شود محتواي فصل چهارم با اين بيت آغاز مي. 4
ــه زمــين    كشــور هنــد اســت بهشــتي ب

  

ــين   ــفحه بب ــه رخ ص ــك ب ــتش اين  حج
  

دهد كـه نخسـتين آن هبـوط     در باب مزاياي هند شرح مي ئيها شاعر دلايل و نشانه
كـه مـرغ   اسـت  ت دوم وصـف طـاووس   صحب. حضرت آدم از خلد به سرزمين هند است

وهواي معتدل است كه سـاكنان   صحبت سوم آب. بهشتي و پرندة بومي هندوستان است
. اماننـد  فرساي كشـورهاي ديگـر در   آن سرزمين از گرما خوفي ندارند و از سرماي طاقت

هـاي   صـحبت پـنجم توليـد ميـوه    . هـاي شـاداب و خوشبوسـت    صحبت چهارم وفور گل
هسـته ماننـد مـوز و برگـي بـه نـام        هاي بي صل سال و از جمله ميوهف گوناگون در چهار

هـا و   سپس در باب تنوع زبان و تنوع لهجـه . خورند تنبول يا پان كه آن را مانند ميوه مي
هاي گوناگون و انتشار علوم و فنـون ويـژه از هنـد بـه نقـاط ديگـر سـخن         توسعة دانش

و بـازي   كليلـه و دمنـه  و ابـداع كتـاب   گويد مانند استفاده از عدد صفر در رياضـيات   مي
  .شطرنج كه اساس همه منبعث از فكر و دانش مردم هند است

ي در هندوسـتان آغـاز   داست كه با وصف جلوة مـاه   »شكارنامه«عنوان اين فصل . 5
منـاظرة  . گـردد  شود و حركت ركاب همايون به سوي دشـت و مرغـزار توصـيف مـي     مي

شود و هر  ل آن مطالب از قول كمان چندبار تكرار ميابكه مقال تير و به دن »تيروكمان«
  .يابد الدين مباركشاه پايان مي جزء از اين مناظره به مدح قطب

صـول و  حفصل ششم مربوط است به تقارن دو واقعه در آن سال كه يكي فراخي م. 6
نامگـذاري   »سـلطان محمـد  «ديگري ولادت نوزادي در خاندان مباركشاه است كـه او را  

هـا   و همة آحاد كشور به شادماني پرداختند و خاصان درگاه سران اقاليم پيشكشكردند 
پس از توصيف و تعريف شمايل نـوزاد، چـون آمـوزش سـواد بـراي شـاهان نيـز        . آوردند

همانند افراد ديگر ضروري است شرح و توصيفي در مورد مقدمات يادگيري زبان و خـط  
  .شده استنقل و ديگر هنرها در اين فصل 
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هـاي بهـاري و    فصل هفتم وصف بهار و موسم نوروز و شرح جلوة هر يـك از گـل  . 7
و نمـايش  بـازان   هگري چهر معرفي مرغان نواساز و آراستن بساط جشن و شرح هنر لعب

  . هاست ها و قبه رقص زيبارخان و خنياگري در خيمه
ــدو ــان هنـ ــه ئيلعبتـ ــاي هـــم جابـ   جـ

  

 ســراي گشــته هــم پــاكوب و هــم نغمــه
  

  .ا چوگانبگوي باختن شاه و مناظرة گوي  اوصاف فصل هشتم. 8
  :عطارد است و سپسو مقايسة مقام شاعري خود فصل نهم . 9

  سـپهر  درختم اين كتاب كه گنجيده نـه 
  

 شـمار  ست بي هاي معاني در وي ز عرصه
  

  
  فارسي  هاي اميرخسرو در تركيب واژگان زبان نوآوري

 ئيهـا  ر و محدود است به گزينش نمونهتر اشاره شد اين گزارش منحص طوري كه پيش به
هـا و   برده است و طبعاً تنهـا مثـال   به كار »سپهر نه«از واژگاني كه اميرخسرو در مثنوي 

فارسـي    از هنر نوآوري اميرخسرو را در ابـداع تركيبـات نـو در واژگـان زبـان      ئيها نمونه
ضـمن بررسـي مـتن    روشي كه به كار رفت اجمالاً به اين قرار بـود كـه   . سازد نمايان مي
هـا ملحـوظ شـده     رفت جنبة نـوآوري در آن واژه  واژه كه احتمال مي 80سپهر  مثنوي نه

مـورد   نامـة دهخـدا   لغـت يك با مراجعـه بـه    به ها يك سپس اين واژه. است يادداشت شد
  :واژه در چهار فهرست تنظيم گرديد 80وارسي قرارگرفت و بر اثر اين وارسي آن 

هـا   نامة دهخدا بـراي آن واژه  واژه است كه در لغت 41شامل ـ  الف ةفهرست شمار. 1
اسـت   سـپهر  مثنـوي نـه  شـدن   قيد شده است كه مقدم بر تاريخ سـروده  ئيها شاهدمثال

واژه از ليست واژگان مورد  41بدين مناسبت آن ...). ساي، دگرسان، مانند پردازش، چرخ(
  .شود اين گزارش حذف مي بررسي در

واژه معني شده  9هر يك از اين  نامه لغتواژه هست كه در  9 ـب  ةفهرست شمار. 2
مثنـوي  از ايـن لحـاظ نقـل شـاهدمثالي از      .ولي شاهدمثالي براي آن ذكر نگرديده است

  .واژه امري موجه است 9در برابر هر يك از اين  سپهر نه
ژه شاهدمثال براي آن دو وا نامه لغتواژه قرار دارد كه در  2ـ ج  ةدر فهرست شمار. 3

گو اينكه تصريح نشده است كه در كدام يك از آثار اميرخسرو . متعلق به اميرخسرو است
  .شده استروايت اين واژه 
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درج نشده  نامه لغتيك در  ها هيچ اين واژه. واژه است 28مشتمل بر  ـ د ةفهرست شمار. 4
اميرخسـرو   پهرس ـ مثنـوي نـه  واژه به استناد كاربرد آنها در  28اين اساس معرفي اين  بر. است

 ةنام ـ لغـت اي كـه هـدفش برداشـتن گـامي فراتـر از       نامه گيري در تدوين هر فرهنگ براي بهره
  .رود شمار مي  فارسي باشد منبعي مستند و ارزشمند به  دهخدا در تكميل واژگان زبان
ب ـ ج ـ د كه مرتبط به هنر نوآوري اميرخسرو در تركيـب     ةاينك سه فهرست شمار

در كنار هر واژه كه شـاهدمثال از  . شود طور جداگانه درج مي ارسي است بهف  واژگان زبان
خطي مـورد   ةنقل شده است، شمارة صفحه و شمارة بيت به نقل از نسخ سپهر مثنوي نه

  .استناد افزوده شده است
ـ   جـ   ب ةواژه در سه فهرست شمار 39شود كه معرفي  البته اين نكته نيز يادآوري مي

. كنـد  اي از واژگان مورد بررسي را ايفا مي تنها نقش ارائة نمونه سپهر وي نهمثناز محتواي  د
اگر مجالي بود كه اين گزارش در حد امكان بري از نقص و ايـراد ارائـه گـردد در قـدم اول     

 1.پس از مقابله با چند نسـخة خطـي ديگـر تصـحيح شـود      سپهر مثنوي نهبايست متن  مي
عـادي  هـاي خطـي    ام ماننـد اكثـر نسـخه    ه قرار دادهنسخة خطي كه اينجانب مورد استفاد

ــا  تعــدادي نقــائص و اشــتباهاتي در كتابــت دارد و  ــاقص و ي از كلمــات در مــتن اشــعار ن
  .ناخواناست

معني شـده ولـي شـاهدمثالي بـراي      نامه لغتواژه كه در  9شامل  ب ةفهرست شمار
  .آنها آورده نشده است

  :)دهخدا، ذيل واژه(سازند  نام سازي است در هند كه از روي=  تال. 1
ــه دســت   ــين را ب ــال روئ ــه ت ــن گرفت   اي

  

ــه هســـت  زان دو روي او همـــه يكرويـ
  

  )12/227، سپهر نه(
  :)دهخدا، ذيل واژه(نويسي  تندنويسي، باشتاب=  راني خامه. 2

ــا كـــه مـــن از ســـپهر ثـــاني       اينجـ
  

 رانــــي كــــردم بــــه نمونــــه خامــــه
  

  )11/239 ،سپهر نه(
                                                      

سپهر سه نسخة خطي در موزه گلستان تهران،  نه از مثنوي هاي خطي فارسي فهرست نسخهطبق گزارش كتاب . 1
يك نسخه در كتابخانة مجلس، دو نسخه در موزة بريتانيـا و يـك نسـخه در كتابخانـة دانشـگاه پنجـاب پاكسـتان        

 .مضبوط است
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  :)دهخدا، ذيل واژه(ر را آسايش دهد آنچه خاط هر=  آسا دل. 3
 آســــا بــــودنــــي همــــه گفتــــار دل

  

 خـــار بســـي پهلـــوي خرمـــا بـــود    
  

  )13/15، سپهر نه(
  :)دهخدا، ذيل واژه(آنچه روح را به هيجان آورد =  انگيز روح. 4

ــل ــوز گ ــتص ــه اس ــهبا ب ــل ص  حرا گ
  

 ده اسـت  انگيز و ايـن راحـت  كوست روح
  

  )6/233،سپهر نه(
  :)دهخدا، ذيل واژه(ار و پيشكار و وكيل كارگز=  انركار. 5

ــر ــان دگـ ــك خانـ ــدان نزديـ ــم بـ  هـ
  

ــر كار ــر وزان فروتــــ ــان دگــــ  انــــ
  

  )3/230، سپهر نه(
نامـه ايـن شـعر     شـاهد مثـال در لغـت   . كنايه از قوي و پر زور مردافكن=  مردآزما. 6

  :صائب است به نقل از آنندراج
ــه مركــز لا مــي  شــود تمــامدور قــدح ب

  

ــاغر   ــه س ــي ك ــد در محفل ــا زنن  مردآزم
  

  :اميرخسرو چهار قرن پيش از صائب سروده است
ــاي ــك مردآزمـ ــون دور فلـ ــام چـ  جـ

  

 فـــزايهـــم خمـــارانگيز هـــم شـــادي
  

  )8/233، سپهر نه(
  :)دهخدا، ذيل واژه(افكند  انداز، كه ناوك ناوك= افكن  ناوك. 7

ــاوك ــختي ن ــه س ــردد ب ــر گ ــنوگ  افك
  

ــن     ــد آهـ ــد دوزد سـ ــرگ بيـ ــه بـ  بـ
  

  )7/211، سپهر نه(
به نقـل از   »...نيمه تمام از جا برخاستن به احترام كسي«به معني  نامه لغتدر =  خيز نيم. 8

  :نوخاسته و تازه پديد آمده با درج اين مثال از نظامي«و به معني زاده  فرهنگ عاميانة جمال
ــتيز ــان در ســـ ــازگيش را كهنـــ  تـــ

  

ــر او ــر خطـ ــيماز پـ ــر نـ ــزن خطـ  خيـ
  

  )ذيل واژه، دهخدا(
  :معناي متفاوتي دارد سپهر نهدر  »خيز نهال نيم«تركيب ولي ظاهراً 

 كني باد اي درخت خشـكز حسن خواجه در سر مي
 

 خيزش باش تا سـرو جـوان گـردد   نهال نيم
  

  )11/114 ،سپهر نه(
  )دهخدا، ذيل واژه(... ئيسرا ، ياوهئيگو ياوه=  ئيدرآ هرزه. 9

ــرزه ــه ازان هـ ــيدرآبـ ــيئـ ــه كسـ  كـ
  

ــ ــر نفگــ ــد راه دران هــ ــيم كنــ  ســ
  

  )1/267، سپهر نه(
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متعلق به اميرخسرو  نامه لغتواژه كه شاهدمثال مذكور در  2 شامل :ج ةفهرست شمار
  :است

شاهدمثال ايـن  ) آنندراجبه نقل از (بيت زير از اميرخسرو  نامه لغتدر =  سحرسنج. 10
  :مدخل است

ــنج   ــم سحرسـ ــه دلـ ــد از انديشـ   باشـ
  

ــنج    ــه گـ ــم را بـ ــه قلـ ــاي فرورفتـ  پـ
  

  )واژه ذيل، دهخدا(
ــو   ــنجي چ ــد از سحرس ــون لاب ــن كن   م

  

ــخن    ــد سـ ــش آيـ ــدازة بخشـ ــه انـ  بـ
  

  )2/51 ،سپهر نه(
 )آننـدراج بـه نقـل از   (بيت زير از اميرخسـرو   نامه لغتدر . ساحر، جادوگر=  سحرور. 11

  :درج شده است
ــات  ــيريني  نب ــري و ش ــن از ت ــة م   خان

  

 دهــــان ســــحروران ديــــار بربندنــــد 
  

  )ذيل واژه، دهخدا(
 ]»نبات خانة من«صحيح است به جاي  »بنات خامة من«ظاهراً در اين بيت [

  .شده استنضبط  نامه لغتواژه كه در  28شامل = د فهرست 
  :ابردست. 12

  مطربــــــان بادبنــــــد و ابردســــــت
  

ــه مســت   ــار از نغم ــل در به ــو بلب  همچ
  

)8/234(1  
  :الادن. 13

ــه  ــان بنواختــــــ   او الادن را چنــــــ
  

ــه    ــه رود انداختـ ــوان را بـ ــاب حيـ  كـ
  

)11/227(  
  :پرواگه. 14

  كه زانهـا كـه دارم ز هـر جـنس بيـرون     
  

ــايه   ــه سـ ــه پرواگـ ــايون  بـ ــان همـ  بـ
  

)1/103(  
  :حيرت تابگاه. 15

  رخي سويم نه و در تابگـاه حيـرتم مفكـن   
  

 ازان پيشم كه زير خاك مهره رايگان گردد
  

)1/115(  
                                                      

 .است سپهر نهبه نقل از مثنوي  همگي 39تا  12هاي رديف  شمارة صفحه و سطر ذيل شاهد مثال. 1
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  :تيروش. 16
  وشـــمبـــس كـــه از نـــوك كلـــك تير

  

 صـــيد شـــد صـــدهزار جـــان خوشـــم
  

)5/152(  
منظور عمل كساني است كه نقش افراد يا موجودات ديگر را نمـايش  =  باز چهره. 17

  ) باز لعب(دهند  مي
ــره ــورت   چه ــرد ص ــازان ك ــا  ب ــده   پدي

  

ــد    ــه ناپديـ ــته و گـ ــدا گشـ ــاه پيـ  گـ
  

)5/224(  
  : خمارانگيز. 18

ــاي   ــك مردآزمـ ــون دور فلـ ــام چـ   جـ
  

ــادي    ــم ش ــارانگيز و ه ــم خم ــزا ه  يف
  

)8/233(  
  :دهرگير. 19

ــن    اســت كــه گفــت دلخــواه حجــت اي
  

 گير است چـو خورشـيد و چـو مـاه     دهر
  

)10/268(  
  :ديگرسو. 20

  تس ـدولتش يك سو به خدمت گشـته پ 
  

 رانــي بــه دســت ســو مگــسبخــت ديگر
  

)10/230(  
  :رزموران. 21

ــيم   ــان اســت ب ــه ج ــو ب ــوران را چ   رزم
  

 بـــر اجـــل نقـــد مـــده نســـيه ســـيم 
  

)11/141(  
  :زوروران. 22

  زوروران كــــار بــــه بــــازو كننــــد   
  

 تيــــر بـــــدين زور تـــــرازو كننـــــد 
  

)12/137(  
  :زاي ستم. 23

  زاي هســت ايــن مثــل آنكــه صــد ســتم 
  

ــاي    ــر جـ ــند بـ ــتم كشـ ــاد و سـ  افتـ
  

)5/247(  
  :فن سحر. 24

ــي     ــحر فن ــس س ــه ب ــعر ك ــن ش   در ف
  

 اي نيســت كــه شــاگرد منــي    شــبهه
  

)10/264(  
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  :سحرگري. 25
  ســـت نكتـــه و معنـــي تـــو ســـحرگري

  

 ســـت هنـــري كهنـــه پيراســـتن از بـــي
  

)12/263(  
  :سو سوبه. 26

  ســــو ابــــر بهــــاري درآمــــد ســــوبه
  

ــد   ــي و مرواريـــ ــه در پاشـــ  باريبـــ
  

)2/199(  
  :شرفگاه. 27

  اختــران راه مانــد  هــاي نيــك  بــه دل
  

ــد    ــرفگاه مان ــا در ش ــه ج ــر ك ــو اخت  چ
  

)9/72(  
  :افزاي كرم ـ زاي شفقت. 29و  28

ــر  ــع بـ ــفقت تبـ ــود شـ ــاش خـ   زاي بـ
  

 افـــزاي بـــاش بـــر دگـــران هـــم كـــرم
  

)2/141(  
ضرب و آسيبي باشد كه از چوب و سنگ «: چنين معني شده است نامه لغتدر =  كوب. 30

در نقل و توضيح موارد كاربرد اين كلمه و تركيبـات آن بـه    .»و مشت و امثال آن به كسي برسد
  .كار رفته اشاره نشده است به سپهر نهكه در  »زدن چوگان به گوي ضربه«مفهوم 

ــوي   ــت گـ ــد حالـ ــو بديـ ــان چـ   چوگـ
ــت  ــيده   گف ــن چش ــوب م ــه ك   اي هم

  

ــوي او روي   ــاد ســـ ــال نهـــ  در حـــ
ــيده  ــرزنش كشــ ــه ســ ــا همــ  وز مــ

  

)9-10/246(  
  :كمند كوته. 31

ــه ــد    ن ــپهر بلن ــن س ــه روش ــري ك   بح
  

 كمنـــد كـــه آنجاســـت انديشـــه كوتـــه
  

)5/51(  
  :گاه لعب. 32

ــر ــو گـ ــان ن وي چـ ــود گروگـ   دل شـ
  

 گــاه چوگــان  چــون گــوي بــه لعــب   
  

)2/240(  
  :گه لعب. 33

  روان گشـــت گـــه شـــهان  در لعـــب
  

ــت    ــولجان گش ــر ز ص ــه پ ــتي هم  دش
  

)13/242(  
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  :جو مايه. 34
  جو شـد  چو سرخي به سنگ اندر او مايه

  

ــيه ــرخ  س ــه ازان س ــنگ كعب ــد س  رو ش
  

)12/111(  
  :فزا مايه. 35

ــاد     ــوش ب ــه را ن ــم هم ــي تلخ ــن م   اي
  

 فـــزاي خـــرد و هـــوش بـــاد    مايـــه
  

)3/150(  
  :ناپالا سيم، ناپالا. 36

  كاســـه گـــردد چـــو ســـيم ناپـــالا    
  

ــالا   ــبلش بـــ ــرد تقـــ ــه البـــ  همـــ
  

)2/154(  
  :مگا نرم. 37

ــوي   ــر س ــه ه ــوش ب ــيم خ ــد نس   جنبي
  

ــرم  ــب ن ــون مرك ــا چ ــوش مگ ــوي خ  خ
  

)6/241(  
  :زاي نكته. 38

  زاي ليــــك تــــو بــــاري ز دل نكتــــه
  

 هـــاي وي آور بـــه جـــاي شـــكر كـــرم
  

)2/13(  
  :هرسان. 39

  ســان نــوازن ز هــر جــنس مرمــر ز هــر
  

 دگرســان ئيبــرآورده هــر كــس نــوا   
  

)15/109(  
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